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  خوشگذراني وخشونت

  )سلطان حسين شاه عباس يكم تا شاه از ( 
  

  1جمشيد قائميدكتر 
  

  چكيده 

اكميِّـت  عصر صفوي از اعصاري است كه حدود دو قرن زمينه سازي تاريخي صـورت گرفـت تـا ح                  
 سـلطنت  ة بيش از دوقرن هـم توانـست براريك ـ  ،و پس از تثبيت، خاندان صفوي اردبيل مسجل گردد  

 از آن جا كه دوران ثبات وسقوط هر سلسله تحت تأثير مقتـضيات              ،با اين وصف  . ومذهب تكيه زند    
 .ي نبـود     اين سلسله نيز از اين قاعده مـستثن        ،سياسي ، اجتماعي واقتصادي خاص خود واقع مي شود        

 امـور   اززادگـان را      از هنگامي آغاز شد كه شاه عباس يكم دسـت شـاه            ،ابتذال وفساد رايج اين دوره    
سرا سوق داد ؛ رسمي كه مورد قبـول سـلاطين            كشوري كوتاه كرد وآنان را به هم نشيني با اهل حرم          
طبيعي اسـت افـراد     . نان بودند كفايت ترين آ     بي ةبعدي قرار گرفت وشاهان آخري اين سلسله از جمل        

 وپيوسته با ايجاد نفاق وچاپلوسي ، در        ندكامراني خود بود    عيش و  ةوابسته به چنين درباري در انديش     
هـاي سـختي كـه بـراي امـرا ،             در ايـن دوره مجـازات      ،همچنين.  منافع خود سير مي كردند       راستاي

ن زمـان چـه حـال وروزي     خود مي رساند كه دهقانان و  رعايـاي آ ؛سرداران وبزرگان اعمال مي شد 
 ـ             شاهاني كه حتّي از كم     ؛داشته اند     ةترين عطوفت نسبت به فرزندان خود خالي بوده وآنان را به بهان

. ترين لغزشي به ديار عدم مي فرستاده اند ويا در دژها با شـرايط سـخت نگـاه مـي داشـتند                        كوچك
  . ي پردازد آن عصر م  حاضر به بررسي خوشباشي ها وخشونت هاي دربار درةمقال

  شاه عباس، سياست، خشونت، خوشگذراني، شاه زادگان  :واژگان كليدي

                                                 
 ا����� �زاد ا���� وا�� 
��ري ا���د��ر د. ١
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   گذرانيخوش

 امور مملكتي كوتاه نمـود  اززادگان را  از زماني كه شاه عباس يكم صفوي ، دست شاه       
را منحصر به معاشرت ومغازلت با زيبا رويان حرم كـرد ، در واقـع ، بـه             ان  اوقات آن  و

 ة سـال  42در سلطنت   . كان استواري دولت صفويه را سست كرد        دست خود يكي از ار    
ي وبي همانند    استثناي ة يك دور  ، امنيت مي شد   ةآنچه مربوط به رفاه وتوسع    «او با آنكه    

زادگان در پيش گرفت ، به واقع        ، اما سياستي كه در ارتباط با شاه       » در تاريخ ايران بود   
لاي ايران آن روز كوشيده بود ، گرچه خود نيز          آنچه در راه اعت    به مرور ، پاياني بود بر     

ولـي  ). 65: 1375زرين كوب،    (بود» لذّت هاي حرم خانه     « هايش  سرگرمي   از جمله 
آنچه اهل حرم ناميده مي شد به جاي گذاشت ، دامنگيـر             رسمي كه درباب فرزندان و    

گر مثل او   سلاطين بعد از او نيز شد كه در ميان همين حرم خانه ها سر بر آوردند ودي                
منـابع   . با امور كشوري برقرار نمايند     نتوانستند توازني بين تفريح وخوشباشي خويش       

عصر صفوي ، به خصوص سفر نامه ها ، از اين خوشباشي و لـذّت هـاي حـرم ، داد                     
  .سخن داده اند 

 او نسبت بـه پـسر بـزرگ         ةتاورنيه علّت اين كار عباس يكم را ، بدگماني بي انداز          
جنـگ    امـر   وكفايت فـراوان بـود ودر       شاهزاده اي با عقل   «  مي داند كه     زا مير خود صفي 

 ؛ مالكم،   71: 1383رنيه،  تاو (»را عميقاً دوست مي داشتند        ، مردم او    داشت  مهارت بسيار 
پس ابتـدا او را كـور كـرد وسـپس           ). 68-69: ؛ تاريخ ملاكمال، بي تا     734،  732 ،729

  شاهي را در حـرم     ة فرزندان ذكور سلال   ةعد ، هم  از آن زمان به ب     « .دستور به قتلش داد   
 در بسته نگه مي دارند ودر بي خبري و ناداني تربيت مي كنند وفقط دو سـه تـن                    ةخان

خواجه سرا به آنها خواندن ونوشتن مي آموزند وآنها را همراهـي مـي كننـد تـا بـراي                    
 ،ر خر شوند  هاي حرم سوا    در باغ  ،سرگرمي گاهي تيراندازي وگاهي ، اگر اجازه باشد       

زيرا اسب سواري در اختيارشان نمي گذارند ودر تمامي اين مـدت آنهـا را هرگـز بـه                   
   .»مردم نشان نمي دهند 
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شاه صفي را در كودكي آن قدر ترياك خوراندند كه پس از آنكه بر تخت نشست ،                 
گرم شود واندكي نيرو    « تنش به قدري سرد بود كه اطبا تجويز شراب كردند تا بدنش             

كودكان خاندان شاهي ياد مي كند كه » اسارت مدام « شاردن هم از   ).همان جا (» رد  گي
 هفـده سـالگي بـه دسـت     مردم آنها را نمي بينند وتربيت آنهـا تـا بـه سـن ّ شـانزده  ـ     

 دلاّ واله از ).116: 1348 كارري،  ؛206/8، 205، 168 : 1349 شاردن،( خواجگان است
ميـل  « : حتّي گويـد و، تعجب مي كنـد »ت به فرزندانش شاه نسبةبي اعتنايي فوق العاد «

 »پيشگاهش مغضوب خواهد شد    م كنند وهر كس چنين كاري كند در        به آنها سلا   دندار
 يـاد مـي     انآن »دلخراش  حزن انگيزو « و سانسون از وضع      ؛)317-318: 1370دلاواله،  (

  ).19: 1377سانسون، ( كند
سـرا    جـواني خـود را در حـرم        شاه صفي نخستين شاهي بود كه دوران كـودكي و         

 چنداني به امور مملكت نداشت و بيشتر در فكـر           ةگذرانده بود و به همين سبب علاق      
خواري باعـث مـرگ      و همين افراط در شراب    اري و استفاده از مواد مخدر بود      شرابخو

 ).161: 1348؛ كارري،   648: 1379تاورنيه،  (حالي كه سي سال بيشتر نداشت       درشد،او  
 ؛)161: همانكارري، ( آن مصون نمانده بود  ءِكه مغز وي از اثرات سو     نويسدكارري مي   

كـس از    براي جانشيني فرمانرواي لايقي چون شاه عباس هيچ       « و به قول زرين كوب      
   ).6: زرين كوب، همان( »او نامناسبتر نبود

خـواري   مـي   مفرطي به  ةنبودوعلاق طخويش مسلّ   انيات   نفس رعباس دوم هم ب    هشا
 ).70-72: 1329؛ وحيـدقزويني،    23: 1364؛ شوستروالـسر،    36 : 1363كمپفر،  (ت  داش

 پـس از فـتح   ق،.ه1059 امـا در سـال   ،خواري را كنار گذاشت او اگر چه مدتيّ شراب    
 ).131: وحيـدقزويني، همـان   ( قندهار ، در كنار رود هيرمند دوباره بدان كار دسـت زد           

باس يكم مي نويسد كه براي جلب رضـايت         دن گارسيا دوسيلوافيگوئرا از فساد شاه ع      
سفير اسپانيا ، غير از زنان مطرب و رقّاصه ، حاضر شده بود كه زنـان خـانگي را هـم                     

 كه البته سفير اعلام كرد در سن و سالي نيست كه با زنـان عيـشي                 ،برايش تدارك ببيند  



                                                                   ���!"�
�رۀ  / ��٢ل / %٨  
 

٢١٢

گرجستان و  حاكمان شهرهاي   كه  او اضافه مي كند      ).230: 1363فيگوئرا،  (داشته باشد   
قفقاز همه ساله تعدادي از پسران و دختران جوان را براي شاه مي فرستند كه زيباترين                

او حتّـي از حـضور پـسران در روسـپي           . سراي خويش انتخاب كند     را براي حرم   انآن
 عباس يكـم در بـازار       ة رسم سالان  ).232-233: فيگوئرا، همان ( خانه ها سخن مي راند    

ترين نواميس شكار مي شدند، نمونه هايي از فساد اخلاقي او را             كه در آن زيبا    ،اصفهان
  ).331 و332و 339: 1366؛ منجم يزدي، 326-328: فيگوئرا، همان( مي رساند

خـواجگي  (شاه صفي در قزوين مـي نويـسد         » عيش و عشرت    « از  خلاصه السير   
بـه   شـراب خـواري صـفي ،         ).247: 1366؛ حسيني استرابادي،    147: 1368اصفهاني،  

اندازه اي بود كه وقتي شبي در جلفـا ، ميـل شـراب خـواري او پايـان نپـذيرفت ، در                       
بازگشت به قصر نيز درصدد تجديد كار برآمد و سه تن از همخوابگان را وا داشت بـا                  

در او همراهي كنند، اما زنان، كه آن هنگام رغبتي بـه آن نداشـتند، در حـالي كـه شـاه                      
 كردند و شاه پس از بيـدار شـدن ، دسـتور در               را ترك  اومستي خواب و بيداري بود ،       

  ).162: ؛ كارري، همان116 و181و 182: تاورنيه، همان(آتش افكندن آنان را داد 
تاورنيه در جاي ديگر نيز از عدم همكاري يكي از زنان با او در امر شراب خواري                 

 به شـكم آن     پنج شش ضربة خنجر   « مي نويسد كه شاه با اشاره و تحريك مادر خود ،            
 او همچنين مرگ شاه عباس دوم را بر         ).176-177: تاورنيه، همان   ( ،»شاهزاده بيندازد   

: تاورنيـه، همـان   (مبتلا شـده بـود      » ورم گلو   « اثر شراب خواري زياد مي  داند، كه به          
182-181.(  

شراب خواري صفي به حدي بود كه در بازگشت از شكار           : اولئاريوس مي نويسد    
اولئـاريوس،  (طرافيان ، از صدر اعظم تا غلام بچه ، دستور خـوردن آن را داد                به همة ا  

 .مي فرسـتادند  ن زيبا از سرزمين ارامنه براي او       و همه ساله دخترا    ).575-573/2: 1379
 ).576/2-577همان،  (مجالس رقص زنان و فساد در قصر او بر پا بود          و)738/2 همان،(

شاه عبـاس دوم    » شراب خواري زياد    « در انتقاد از    ملاّ قاسم ، يكي از علماي شهر، كه         
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كافر شده و واجب القتل است و به جاي وي بايد پسر شيخ الاسلام را  « شاه  : گفته بود 
 او را به بهانـة      ، البته تاوان اين درشتي را داد، بعد ها        )244/8: شاردن، همان ( »شاه كرد   

 ،)40-41: كمپفـر، همـان   ( » كـشتند  بالاي كوهي به پايين انداختنـد و      تبعيد به شيراز از   
سخن مي گويد، كه حتّي      »زن و شراب  « فريفته بودن عباس دوم نسبت به        كمپفر هم از  

رقّاصه اي را طالـب شـد و        چند روز پيش از مرگ هم دست از اين اطوار برنداشت ،             
ا شـاه   كـه بيمـار بود،  »قدسات سوگند داد كه از وي درگذرد شاه را به همة م    «رقاصه   امـ

  ). 59-60: كمپفر، همان(انديشة فرمانبري از اميالش بود جهي نكرد و همچنان درتو
ر مي كند كه بتواند از اين راه سانسون از ابرام شاه برمي خواري صاحب منصبان ذك

» ال هوشـياري از او پنهـان مـي دارنـد          حقايقي را از دهان آنها بيرون بكشد كه در ح ـ         «
 وجـود » بيش از هشتـصد زن    «درحرم پادشاه   :دي نويس سانسون م ).76: همانسانسون،(

ت بـه شـاه     دارد كه همه همخوابه يا صيغه او نيستند بلكه بسياري از آنان براي حكوم ـ             
  ).77/7-78: ؛ شاردن، همان578/2-579: اولئاريوس، همان(زاده خانم ها مشغول اند

ليِّت اولئاريوس از قطع رجو   . فساد دربار شاهان به عاملان حكومتي هم سرايت كرد        
ه اي را بـه عنـف                      سارو تقي توسط شاه عباس سخن به ميان مي آورد كه يقة پسر بچـ

ع همجـنس بـازي و لـواط در          او دربـارة شـيو     ).648/2: هماناولئاريوس،  (گرفته بود   
او در دورة . »شاه صفي تصور مـي رود همجـنس بـازي نمايـد         « : اصفهان  مي نويسد   

داستان قتل غلام بچه به دستور شـاه        . نكرده است   خود به هيچ وجه با اين كار مبارزه         
غـلام بچـه اي كـه       . مؤيد اين مطلـب اسـت       » سگ درندة انگليسي    « صفي به وسيلة    

سرهنگي به او به زور در آويخته بود، براي انتقام با كـارد همـان سـرهنگ ، سـرهنگ                    
: همـان (متجاوز را كشت، و شاه دستور قتل او را به وسيلة سـگ درنـده اي داده بـود                    

شاه سليمان نيز، همانند اسلاف خـود ، بـي خبـر از مـسايل حكمرانـي و                   ).649-648
قبـل از جلـوس بـر تخـت         « نيـه   ور در دنياي زنان بود و بـه قـول تا          پادشاهي و غرقه  

 و  ،)187: تاورنيه، همـان  (» سلطنت، جز زنان و خواجه سرايان سياه كسي را نديده بود          
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 )همان جا(ي نماياند و كسي را ياراي شكايتي نيست اكنون نيز اغلب روزها خود را نم
بـودن او در ميـان      » مـستغرق   « سليمان با اين جـنس و           »  مصاحبت  « شاردن هم از    

  ). 97: ؛ سانسون، همان136/9: شاردن،همان(نسوان حكايت مي كند 
ايـن  . افراط در شراب ، سليمان  را زرد چهره و ناخوش كرده بـود             : وي مي افزايد    

 او را از امور سـلطنت بـاز          و ضعف روحاني  و معنوي را سبب شد       جسماني ،   ضعف  
 هـم او    ).376/1-378: 1370؛ نوايي،   399: ؛ مالكم، همان  146: سانسون، همان (داشت  

از اصرار شاه به شراب خوردن شيخ علي خان زنگنة اعتماد الدولـه، يـاد مـي كنـد؛ و                    
مـرا بكـشد تـا شـراب بـه مـن            ] شاه  [ م  ترجيح مي ده  « : پاسخ اعتماد الدوله اين بود    

پس شاه از او خواست     : و شاردن نوشته است   ،  )158/8-159: شاردن، همان ( »بنوشاند  
 بنوشد ؛ پـس شـيخ قبـول كـرد و نوشـيد و               )مادة دم كردة شيره و خشخاش     (كوكنار  

 او از رديابي زنان زيبا و كشاندن آنان به حرم           ).199/3-200: شاردن،همان(مست افتاد   
له ، كمپفر نيز با او هم عقيده اسـت          ئدر اين مس  . ين دوره سخن گفته است    سرا نيز در ا   

  ).379/3-380: شاردن،همان(
 بيـست و يـك تـن از زيبـاترين زنـان و              ،ق. ه 1095سليمان در يك نوبت در سال       

» خـاچ شـويان     «  كمك كلانتـر مـسيحي جلفـا         هران جلفا را ربود و اين عمل را ب        دخت
 و به توصية همان كلانتر ، دو سال بعد نيز عمل خـود را تكـرار                 ).ن جا هما(انجام داد   

و اين بار به بهانة اينكه همسرانش مي خواهند لباس هـاي فرنگـي را از نزديـك                  . كرد
امـا بـا اعتـراض سـخت        . ببينند از محلة فرنگي نشين اصفهان ، هشت دختـر را ربـود            

 يك هفته موجبات آزادي آنان را سفراي خارجي رو به رو شد، و اين اعتراض  پس از         
 سياست زيبايابي و عياشي با نسوان به آخرين سـلطان صـفوي             ).همان جا (فراهم كرد   

نيز رسيد ، او نيز در راستاي اطفاي هوس هاي خود دست از تجاوز به نواميس مـردم                  
  .برنداشت و اين سو و آن سو به دنبال زنان زيبا روي بود
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« بـه سـال     »  م   1701ـ ـ1702/ ق  . ه 1112ـ1113سال  « هنوي ياد آور مي شود كه       
در آن سال شاه طـي فرمـاني اعـلام          . ، يعني سال باكره ها، مشهور شده است         »قزورن  

؛ 222: 1367هنـوي،   (» هرجا دوشيزه اي خوبروي بيابند، به حـضور او ببرنـد            « : كرد  
: 1363ايي،  ؛ نـو   82-83و   70-72: 1348؛ رستم الحكما،    47-48: 1268ميرزا سميعا،   

و زماني براي دفع عطش شاه سلطان حسين  به دروغ آوازه درافكندند كه عده               ؛   )4-2
آنهـا شـوهر كننـد و بـه آنهـا زبـان             اي ازبك ، شيعه شده اند و بايد دختران ايراني به            

دختران مردم را مي گرفتند و پس از آنكه مبلغـي از پـدر و مـادر                 . بياموزند  ) فارسي(
كه تنها حاكم ايروان ، پانصدتن دختـر        ، آنها را آزاد مي كردند ، چنان       دهايشان مي ستدن  

بعـضي  . دوشيزه را، به اين بهانه گرفت، و تا از كسانشان پول نگرفت آنها را رها نكرد               
از اين دخترها را كه پولي ندادند يا نداشتند كه بدهند ، پيش شاه فرستادند و او چـون                   

  .)199: 1371زرين كوب، (ن و غلامان خويش داد آنها را نپسنديد، همه را به نوكرا
 از بي توجهي سلطان و امرا و ملّا باشي و اعتماد الدولـه و دولتيـان                 رستم التوّاريخ 

 او يـاد آور    . نسبت به تعرض به نواميس مردم از سوي عاملان حكـومتي مـي نويـسد                
 زن اهـل سـنّت      متجاوزي را كه به عنف از زني تمتّع برده و به جهـت آنكـه              : مي شود 

: رسـتم الحكمـا، همـان     (بوده است ، مورد الطاف قرار داده و به او خلعت مـي دادنـد                
111- 109.(  

در روزگاري كه شاهان و شاه زادگان در كنج حرم سراها به عشرت با زيبـا رويـان          
   و شرب خمر خوگرفته بودند و پيوسته اين رويه را تـا پايـان زمامـداري خـود مكّـرر                    

دند ، عجب نيست كـه بـسياري از اتبـاع آنـان در شـهرها و بـه خـصوص                     مي گرداني 
روسـپي  « پايتخت ، تن به اين گونه عشرت ها سپارند و بي ترديد در بيـشتر شـهرها                  

اولئـاريوس تنهـا شـهر اردبيـل را         . مركز ثقل اين گونه مردمـان بـوده اسـت         » خانه ها   
جداد اين خاندان است از ايـن       مستثني مي كند و گويد به دليل آنكه اين شهر آرامگاه ا           

اولئاريوس، (مركز خبري نيست؛ اما از وجود چنين مراكزي در اكثر شهرها ياد مي كند               
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را در ميدان شاه اصفهان ديده كه به راحتـي          » فاحشه ها   « شاردن ،    ).647-648: همان
: ؛ تاورنيـه، همـان    113/7-114: شاردن، همان (خود را در معرض فروش مي گذاشتند        

و پشت مدرسة صدر و نزديك مدرسه صفويه و محلة » كران «  او از محله هاي ،)276
: شـاردن، همـان   (بي نقابان چهار باغ، كه محل اجتماع اين گونه زنان بود ، نام مي برد                

 همچنين از مالياتي كه دولت صفوي از آنان مي ستاند ، سخن مي رانـد و                 ،)41-40/7
عمل تا بدانجا بود كه دولت نيز بخشي از درآمـد       اين طور به نظر مي رسد كه وقاحت         

او در اصـفهان از     . خود را از طريق خود فروشي اين گونه زنـان بـه دسـت مـي آورد                
 زن رسمي ماليات دهنده ياد  مي كند و مي گويد اين بجـز كـساني اسـت كـه                     12000

 ماليـات  .جلوه مي دهنـد   » خويشتن را خصوصي تر     « براي رهايي از پرداخت ماليات      
دريافتي از زنان رسمي را شاردن ، هشت هزار تومان، معادل تقريبـي سيـصدو هـشت                 

؛ ميـرزا   195-196: ؛ تاورنيـه، همـان    40/7-41: شـاردن، همـان   (هزار ليور، مي نويسد     
   ).40-41: ؛ شوستروالسر، همان132: سميعا، همان

 11000در اصـفهان    « :  آورده اسـت     تـذكرة الملـوك   مينورسكي در تعليقات بـر      
ميرزا سميعا، ( زن كم و بيش آلودگي داشتند     1500، و   » فاحشة معلوم الحال ثبت شده      

مبلـغ  « : سانسون مي نويسد    ). تك پران    ( )744-745: ؛ اولئاريوس، همان  132: همان
از آنان و مراكز عيش و عشرت به خزانة پادشاه عايد مي شد، اما شاه عباس » معتنابهي 

وارد خزانه نشود ، صرف تهية مشعل و        ! كه چنين پول ناپاكي     دستور داده بود براي اين    
 وقيح تـر آن كـه ،        ).85-87: سانسون، همان (چراغاني و آتش بازي و امثال اينها شود         

سيلوافيگوئرا، ضمن وجود روسپي خانه هاي فراوان، از حضور پسران جـوان در ايـن               
مبادرت به چنين اعمـالي     اماكن پرده بر مي دارد، كه سودجويان براي سودجويي خود           

  ).232-233: فيگوئرا، همان(مي كنند 
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  خشونت 

آنچه بيش از همه ، هم منابع داخلي و هم سفرنامه نويسان خـارجي دربـارة عملكـرد                  
سلاطين صفوي آورده اند ، شدت عمل و قساوت بي مانند آنان در برابر متهمان و يـا                  

از . طان قرار مـي گرفـت ، بـود        مجرمان، و خلاصه هر آن كه مورد خشم و غضب سل          
  . كور كردن ، شكم دريدن ، سوزاندن ، تا از كوه پرت كردن و سربريدن و نظاير آن 

 به زنـان    بدگماني شاهان صفوي نسبت به اطرافيان، تا آن اندازه بود كه حتّي نسبت            
لي از اعتماد باقي نمي گذاشتند و متخلّفين را بـه شـديدترين             و فرزندان خود نيز ، مح     

ر سر رعايـاي بيچـاره      با اين حساب، خواهيم دانست چه ب      . وجهي مجازات مي كردند   
زاده  ، شـاه  اين مجازات ها  . لجايي نداشته اند  رعايايي كه هيچ مدافع و م     .مي آمده است  

و همخوابه و اعتمادالدوله  و قورچي باشي و صدر و غلام بچه، و خلاصـه، بيگانـه و                   
حكومت ايران منحصراً استبدادي اسـت و       « ورنيه   خويش، نمي شناخت زيرا به قول تا      

او مي تواند به هر شكلي كـه مايـل   . اختيار مرگ و زندگي رعاياي خود را دارد      ... شاه  
باشد، دستور قتل بزرگان مملكت را صادر كند، بي آنكه هيئت دولت از آن برنجد و يا                 

 جهـان ،    مـي تـوان گفـت كـه هـيچ حكمرانـي در            .جرأت كند كه علتّ را جويا شـود       
  ). 241: تاورنيه، همان(» مستبدتر از شاه ايران نيست

         سانـسون    .شـود   مشابه اين سـخنان در بيـشتر سـفرنامه هـاي اروپاييـان ديـده مـي                
كـه در هـيچ جـاي جهـان حكـومتي خودكامـه تـر و                  بر من مسلّم است   « : مي نويسد   

درت مطلق و مسلّمي است كه مستبدتر از ايران وجودندارد ، زيرا پادشاه داراي چنان ق     
حتّي براي اجراي فرامين خود احتياج به ثبـت آنهـا نـدارد و جـان و مـال و رعايـاي                      
خويش را، بدون اينكه الزامي داشته باشد به رؤساي دربار و وزيرانش اطـلاع بدهـد ،                 

) پسر شاه عباس اول     ( كشتن محمد باقر ميرزا      ).93: سانسون، همان ( »در اختيار دارد    
 ؛ تاريخ ملاكمال،    883/2-884: 1382منشي تركمان،   (ق به دستور پدر   . ه 1028در سال   

و حـبس او بـا   ) پـسر شـاه عبـاس اول    (  و كور كردن امامقلي ميـرزا     )68 -69: بي تا 
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حـسيني اسـترابادي،    (پسرش نجف قلي ميرزا در قلعة المـوت و سـپس قتـل هـر دو                 
ــي،  245-244: 1366 ــسن قزوين ــان،  53: 1367؛ ابوالح ــشي تركم -1065: 1382؛ من
 1041و قتل سلطان سليمان ميرزا در سـال         ) 120-121: 1364؛ شوستروالسر،   1064/2

؛ 244-245: ؛ حسيني اسـترابادي، همـان     719-720: اولئاريوس، همان (ق در الموت    .ه
 و پرتاب شاه زاده اسكندر سلطان كه محبـوس المـوت            )53: ابوالحسن قزويني، همان  

و كـور كـردن سـلطان       ) 141: 1368خواجگي اصـفهاني،    ( قلعه به پايين     بود، از بالاي  
؛ حـسيني   965/1: همان جا ؛ منـشي تركمـان، همـان        (ق  . ه 1030محمد ميرزا در سال     

 و همچنين محصور كردن شاه زادگان و انتقال آنان          )139،  244-245: استرابادي، همان 
اب كـردن قلعـة طبـرك بـدان         اصفهان ، و سپس خر    » طبرك  « از قلعة ورامين به قلعة      

منـشي  (سبب كه كوتوال قلعه ـ احمد بيگ كرامپا ـ به محبوسين رسـيدگي مـي كـرد ،     
  . اين فرمانروايان مستبد داردةهمه حكايت از طبيعت سبعان، )438/1: تركمان، همان

 م، حـسين بيـگ      1629/ق  . ه 1039م ذي القعـدة     در خلاصه السير آمده كه در سـو       
بيگ، به همراه خواجه مرجان و امير محمـد طـاهر معـين باشـي،               فرزند زمان    توشمال

مأمور نابينا ساختن نجف قلي بيگ فرزند امام قلي ميرزا شدند ، او را در گلپايگان كور  
 كارري به قتل فرزند شاه      ).86: خواجگي اصفهاني، همان  (و سپس روانة الموت كردند      

و بـا كنيـزي ازدواج كـرده بـود          صفي توسط پدر اشاره مي كنـد، زيـرا بـدون اجـازة ا             
   ).21-22: ؛ تاريخ ملاكمال، بي تا162: كارري، همان(

قتل سه تن از زنان شاه عباس دوم ، توسط  سـلطان ، بـه علـت عـدم تمكـين در                       
  شاردن ).162همان،(شراب خواري ، نمونه هايي از قساوت قلب اين شاه صفوي بود             

 به محض مشكوك شـدن شـاهان نـسبت بـه            تاورنيه و سانسون ، هر سه اذعان دارند،       
: ؛ تاورنيـه، همـان    206/7: شاردن، همان (مي كردند   » مكحول البصر « فرزندان ، آنان را     

  ).19-20: ؛ سانسون، همان241
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 از  از شيخ صـفي تـا شـاه صـفي         در ادامة سفّاكي هاي سلاطين ، نويسندة كتاب         
بـه سـبب    «  شاه صفي    پوست كندن محب علي سلطان استاجلو و اغور سلطان، توسط         

 همچنـين، قتـل طالـب       ).238: حسيني استرابادي، همان  (مي نويسد   » نمك به حرامي    
ق كـه بـه دسـتور شـاه         . ه 1043خان اعتماد الدوله، پسر حاتم بيگ اردوبادي در سـال           

گويا داماد طالب خان اعتماد الدولـه، بـه نـام حـسن بيـگ               . صفي صورت گرفته است   
ان ، پس از اينكه شبي در كـشيك خانـه مـست كردنـد ،                يساول صحبت، و اغور لوخ    

طالب خان بـه حمايـت درآمـده ،         « چون  . بهرام بيگ كشيك چي باشي را كتك زدند         
را ايـن سـخن     ] شـاه صـفي     [ =حرف هاي نا موجه به عرض رسانيد، نـواب خاقـان            

؛ 249-250همـان ،    (طرفدارانة او ناپسند آمـده ، شمـشير كـشيده بـه قـتلش رسـانيد                 
حسن بيگ يساول صـحبت اغورلـو را نيـز ، فرمـان              ).188: جگي اصفهاني، همان  خوا

  . كشتن داد 
طالب خان اعتماد الدوله را با شمشير خـود شـكم دريـد و              : اولئاريوس مي نويسد    

 قتل امام قلي خـان ،       ).73: اولئاريوس، همان (جلّاد را دستور داد او را قطعه قطعه كرد          
س و سه تن از فرزنـدان او ، همـان كـه بـا پرتغـالي هـا                   حكمران پير و خدمتگزار فار    

ق بـه   . ه 1021جنگيد و بحرين و گمبرون و هرمز را از دسـت آنـان بيـرون آورد و از                   
مدت هجده سال بر فارس حكومت كرد و سرزميني از بحرين تا لار و از مرز اصفهان                 

اس                   اداره نمـود ،    تا سواحل جنوب خليج فارس را به شمشير و تدبير به نـام شـاه عبـ
همان كه ، سي و سه پل اصفهان و پل خان بر روي رود خانة كررا سـاخت و مدرسـة     

پس . را، كه پدرش االله و ردي خان شروع كرده بود ، به اتمام رساند             » خان  « نيمه تمام   
از قتل پسرانش، صفي قلي ، فتحعلي بيگ و علي قلي بيگ، كه به اصرار شاه ، شـراب                   

  . ، به قتل آورد زيادي خورده بودند 
گفته اند ابتدا سرهاي پسران را بريدند وآنان را به اتاق امام قلـي خـان بردنـد وبـه                    
اونشان دادند، وسپس سرخان بزرگ را برداشتند، وهر چهار سررا نـزد مـادر پيـر امـام          
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پس از آن هم دستور قتل تمام فرزندان ونوه هاي امام قلـي خـان               . قلي خان انداختند    
دو طفل شير خـواره      فرزند خان ، دايگان تنها توانسته اند         52وشته اند از    ن. صادر شد   

؛ حـسيني   147: ؛ خواجگي اصفهاني، همان   54: ابوالحسن قزويني، همان  ( را پنهان كنند  
 شـاملو،    ؛ 86: ؛ كـارري، همـان    193-197:  همان ؛ تاورنيه، 246-247: استرابادي، همان 

 پسرش سـه روز در      14اد امام قلي خان و    اجس: ولثاريوس مي نويسد    ا). 210/1: همان
ر اجـساد نشـسته بـود    ميدان قزوين ماند و در اين مدت مادر امام قلي خان ، بالاي س ـ             

 كـشيدند واز ديـده       برخي اولاد او را ميـل      ).33: اولئاريوس، همان (واشك مي ريخت    
     بنـا بـه دسـتور شـاه صـفي،          و)246-247: استرابادي، همان حسيني  (د  عاطل گردانيدن 

مير غضبان دستور داشتند وقتي به فارس رسيدند، براحدي از وابستگان وي ابقا نكنند              
  ).148: خواجگي اصفهاني، همان(

سبعيت ديگر دوران شاه صفي را ، شاردن در داسـتان كنـدن چـشم مـنجم باشـي،                   
در يـك مجمـع عمـومي، كـه         ] صفي  [= يك روز شاهنشاه    « : چنين توصيف مي كند     

تمام بزرگان، از جمله منجم باشي در آن گرد آمده بودند، بـه اجـراي               حسب المعمول   
عدالت در مورد پنج يا شش تن از اعيان واشراف مشغول بود ، وبه فرمان وي آنهـا را                   

در مدت انجام اين مجـازات سـخت ، شـاه     . در حضور ملوكانه قطعه قطعه مي كردند        
نيد و مشغول مطالعـة تـاب       ازرم حاضرين در مجلس را از نظر مي گ        صفي به دقت تما   

وتوان وظرفيت اشخاص بود كه مشاهده كرد منجم باشي هنگام وارد شـدن شمـشير ،                
چشمان خويش را اندكي مي بندد ومثل آن است كه توانايي ديدن چنين وحشيگري را               

شاهنشاه از اين حركت منجم باشي خشمگين گشت وخطـاب بـه    . در خويشتن ندارد    
خان ، چـشمان ايـن      « : ت كه در نزديك وي نشسته بود ، فرياد زد           يكي ازحكّام  ايالا   

 او  سگ را كه در جانب چپ شماست بكنيـد، زيـرا موجـب مزاحمـت وي هـستند و                  
 ).129/5-130: شاردن، همان(»ته اين فرمان في الفور اجرا شد       الب. نمي تواند نگاه بكند   

ار داد ومقرّري براي او تعيين      م منجم مزبور را مورد استمالت قر      هر چند شاه عباس دو    
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قتل عيسي خان قورچي باشي وپـسران او ، سـيدمحمد  وسـيد علـي                ). همان جا (كرد  
، 132: استرابادي، همـان  ؛ حسيني   124-125: خواجگي اصفهاني، همان  (وسيد معصوم   

 وهمچنين اعدام ساعت ساز آلماني ـ شتادلر ـ به خاطر اينكـه حاضـر بـه      )244، 242
  حـاكي از قـساوت قلـب        )563-566: اولئاريوس، همان ( ود نشده بود   خ تغيير مذهب 

  . بي مانند شاه صفي در دوران سلطنتش بوده است 
چه بسيار روستايياني كه هنگام عبور زنان شـاه ، متوجـه مطلـب نـشده ونتوانـسته                  

تاورنيـه وشـاردن از قتـل       . بودند خود را از ديد سپاهيان پنهان كنند وبه قتل رسـيدند             
هقاني به دست صفي سخن مي رانند كه عريضه اي داشت وخواست به شاه نزديـك                د

ين مطلب را    تاورنيه هم  ).395/8-396: ؛ شاردن، همان  199-200: تاورنيه، همان (شود  
 رسم دور شدن مردان     ).300-301تاورنيه، همان،   (م هم نوشت    در مورد شاه عباس دو    

تا پايان حكومـت صـفويان ادامـه داشـت          از مسيري كه زنان شاه در حال عبور بودند،          
: كـارري، همـان   (يات اين حكومت از آن ياد مي كنـد          هاي ح  وكارري در آخرين سال   

127- 126.(   

قطع كردن دست تاجري از قسطنطنيه، كه شاه را با انگشت به دوست خـود نـشان                 
دسـت   بريـدن    ).201: تاورنيه، همان (ده است   داده بود، هم از چشم تاورنيه پنهان نمان       

 وهمچنين قتـل چهـل زن حـرم سـرا بـه             )731: اولئاريوس، همان (وپا ودهان شاعري    
روش زنده به گور كردن وبه اتهام توطئه در مسموم كردن شاه، از جمله مواردي است                

  ). 734همان، (كه اولئاريوس در زمان شاه صفي از آنان ياد كرده است 
طئـه برضّـد شـاه هـم از تيـررس           جنون صفي تا آن اندازه بود كه آورندة اخبـار تو          

ديشب يك عـده از     : خشونت او در امان نمي ماند ؛ زينل خان كه به شاه خبر داده بود              
سرداران از بي رحمي وقساوت تو سخن مي گفتند ، شاه را آن قدر خشمناك كرد كـه                  

  ).726-728همان، (گفت اول تو را مي كشم كه چنين سخناني شنيده اي 
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هركاري كـه  « :  شاه را اولئاريوس اين گونه وصف مي كند          سرانجام، دورة وحشت  
دلش خواست بخواهد مي تواند بكند وهرچه اراده كند بايد انجام شود ،  قانون وضـع                 
مي نمايد  وبعد هم خودش آن قانون را لغو مي كند، بدون آنكه با كـسي مـشورت و                     

تـرين افـراد، در      بـزرگ اختيار جان ومال كلية افراد مملكت، حتـّي         . صلاح ديد نمايد    
تمام زير دستان واقشار كشور در حد       . دست اوست وبا يك اشاره فرمان قتل مي دهد          
  ).692-693همان، (» ... يك برده وبنده ، بايد مطيع وخدمتگزار او باشند 

م ، روزي زبان كسي را كه براي او قليان چاق مي كرد             عباس دو : تاورنيه مي نويسد  
 ودر مورد هم    ).211: تاورنيه، همان (برزبان رانده بود ، بريد      » ي  سخن سبكسرانه ا  « و  

بـه منظـور جلـو گيـري از         « وقتي دستور كور كردن فرزندان را مـي داد،          : او گفته اند  
 ايـن عمـل ،      هرگونه مداوايي ، دستور خارج كردن تمام چشم را داد وبه منظور كنترل            

  ).23: شوستر والسر، همان( »  در صورت جلسه نيز ذكر كننددستور داد كه آن را
از سـر   چشم ديوان بيگي را كه بـدون رعايـت ادب           : دربارة شاه سليمان نوشته اند      

وقتي با يكي از     همين سليمان ،   ).46: 1380كمپفر،(، در آورد     برخاسته بود   سفرة شاهانه 
 ـ« اصفهان رفته بود و متعه ، اين ناحيه را          » تخت صفةّ   « زنان متعه اش به      و ي بـرگ    ب

خوانده و از آن انتقاد كرده بود ؛ دستور داد اورا از بالاي كـوه بـه پـايين                   » دخيز  بارو با 
  ). همان جا(پرت كردند 

 ، بد سرشت    پادشاهي بدخوي « : كروسينسكي دربارة او اين طور قضاوت مي كند         
 »بي رحم و بـي شـفقت و خـود بـين و نـاهموار بـوده اسـت                    و عجول و غضوب و      

 فوايد  ).19-20همان،  ( سليمان ، فرزند اول خود را كشت         ).19: 1363كروسينسكي،  (
الصفّويه بر آن است  كه پسرش صفي ميرزا را به دستور پدر در آب حوض انداختنـد                  

 او پس از مدتي به قتل فرزند دوم اشاره كرد           ).76: ابوالحسن قزويني، همان  (و كشتند   
اين « : چنين كاري نبود و عرض كرد       اما قورچي باشي كه درمانده شده بود، حاضر به          

بندة صداقت پرور ، پروردة نعمت اين خاندان است و شمشير خون افشان مـن بـراي                 
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مگر با بخت وارون خود ستيزم كـه خـون          . دشمنان ، نه براي دوستان و فرزندان است       
 اگـر چـه     ).19-20: كروسينسكي، همان ( »... نور ديدة ولي نعمت خود بر خاك ريزم         

زاده  پيوسته نگران بود تا اينكه بـه           از خون اين فرزند درگذشت، اما مادر شاه        سليمان
اگر خواهي كه از شمشير الماس گونة او خلاص يابي ، لباس            ... « : فرزند توصيه كرد    

؛ و او رفت و     )20همان،  ( "اخلاق درپوش و به طريق سياحت و سير و سلوك كوش            
  .هيچ كس از او آگاه نگرديد

د كه سليمان باخبر شد ، دانست كه محرم اسرارش قـورچي باشـي بـود ،                 مدتي بع 
از مـشاهدة ايـن     ] زاده   مادر شـاه  [= او را از تيغ بي دريغ بگذرانيد، و مادرش          « پس    

 شاهانه رفته ، خود     رّ بر دل او غالب شده، به بالاي مق        حال جان كسل ، خوف و هراس      
   ).همان جا( »رد را چون پرتو آفتاب بر زمين پرتاب كرده و بم

سانسون ، دربارة شكنجة افراد از طريق به چوب بستن پاهايي سخن مي گويد كـه                
. پس از شكافتن پاشنة پا با تيغ و پاشيدن نمك بر آن زخم ، پاها را به چوب مي بستند    

 با آهن سـرخ     گوشت دارترين قسمت بدن   « زاندن  او از ناخن كشيدن با گاز انبر و سو        
  در مجازات زناني كه بـه      ).134-135: سانسون، همان (انده است   هم سخن ر  » سوزان  

از فراز مناره يا گلدستة مسجد به پايين        « :  شوهرانشان خيانت مي كردند ، مي نويسد        
، و موي دختري را كه به ناپاكي و بدكاري متهم شـود ، مـي تراشـيدند ،                   »مي اندازند   

  ).همان جا(دند وارونه بر خري سوار مي كردند و در شهر مي گردان
  

  نتيجه گيري 

 آنها لـذّت    ةلل متعددي نقش داشته، كه از جمل      بي ترديد در بررسي سقوط صفويه ، ع       
. جويي و خشونت بي حد و حصر سلاطين صفوي و درباريـان سـودجو بـوده اسـت                 

پادشاهان صفوي،  به خصوص از عباس يكم به بعد، آن چنـان غـرق در خوشـي هـا                    
ميل به ابتذال ، رواج فـساد و         .به مسايل مملكتي توجه داشته اند     بوده اند كه به ندرت      

مواد مخدر ، قشري گري، همراه با جنايات دربار صفوي، ابتدا به اقشار حاكم و سپس                
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آغاز انحطاط جامعـه، پـس از عبـاس يكـم، بـه             . در سراسر جامعه جاري و ساري شد      
زادگان ، دست فرزندان     هسياست هاي خود وي بر مي گردد، كه با محبوس نمودن شا           

را از امور مملكتي كوتاه كرد، و با اين كار پايه هاي مستحكم دولت خود را بـه مـرور                    
لرزان نمود به طوري كه سلاطيني كه پس از او به قدرت مي رسيدند، به غير از عباس                  

ا بـه   سر دوم كه تا اندازه اي همانند عباس اول بود، آن هم به دليل آنكه زودتر از حرم                
ام                     تخت سلطنت راه يافته بود ، همگي از اصول كـشورداري هـيچ نمـي دانـستند و ايـ

  . سلطنت آنان، همچون ايام نوجواني، در لذّت خانه ها مي گذشت
بنابر اين ، حكاّم و بزرگان و درباريان هم به تأسـي از ايـشان ، در نفـاق افكنـي و                      

اعيل اول  بازور شمشير و      ي كه اسم  سود جويي رقابت مي كردند؛ و چنين بود كه دولت         
اي نيروهاي قزلباش برپا داشته بـود ، همچـون دولـت هـاي ديگـر بـه فـساد و                     به اتك 

انحطاط كشيده شد، و سرانجام نتوانست در برابر محاصرة قنـدهاريان تـاب مقاومـت               
  .آورد و به راحتي شكست خورد و براي هميشه از صفحة تاريخ محو گرديد

  

  كتابنامه 

،  تصحيح محمد مشيري   ، رستم التّواريخ  ،   1348 .) رستم الحكما   (  محمد هاشم    ف ، آص . 1

  .تهران،  بي نا 

ه ،  ةترجمسفرنامه اصفهان خونين شاه صفي ،       ،  1379 .اولئاريوس ، آدام     . 2  حسين كرد بچـ

  .2تهران، هيرمند ، ج

  .هران ، نيلوفر، ت ارباب شيراني حميدة ترجمة تاورنيةسفرنام، 1383 .ژان باتيست تاورنيه، . 3

از شيخ صفي تا شاه صفي از تاريخ        ،  1366 . استر آبادي ، سيد حسن بن مرتضي       حسيني . 4
  .ي ، تهران، علميق ، به اهتمام احسان اشراسلطاني

 ،)تاريخ روزگار شاه صفي     ( خلاصه السِّير   ،  1368 .خواجگي اصفهاني ، محمد معـصوم      . 5
  .تهران، علمي 
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  ، ترجمه شـجاع الـدين شـفا ، تهـران ، علمـي و     مه د لاوّاله  ، سفرنا 1370 .پيترودلاوّاله ،    . 6

 . فرهنگي

بي تا ، خلاصه التـواريخ يـا تـاريخ ملاكمـال ، تـصحيح و                . دوتن از درباريان عباس دوم       . 7

  . تحشية ابراهيم دهگان ، اراك ، فروردين 

،  تهـران روزگاران ديگر ، از صفّويه تا عصر حاضر ، ،  1375 .زرين كوب ، عبد الحـسين      . 8

  .3سخن ، ج 

  .اساطير ، يادداشتهاوانديشه ها،تهران،سقوط صفّويه در روايات ارمني  ،1371.  _____ . 9

  . محمد مهريار ، اصفهان، گلها ة ، ترجم سانسونةسفرنام، 1377 .سانسون  . 10

  . محمد عباسي ، تهران، اميركبيرة، ترجمسياحتنامة شاردن ، 1349 .شاردن ، ژان . 11

 تـصحيح سـيد حـسن سـادات         قصص الخاقان ،  ،    1371 .ود قلي شاملو ، ولي قلي بن دا      . 12

  .1ناصري ، تهران،  وزرات فرهنگ و ارشاد ، ج 

 غلامرضا سـميعي ،     ة ، ترجم   سيلوا فيگوئرا  ةسفرنام،  1363 .فيگوئرا ، دن گارسيا دوسيلوا     . 13

  .تهران ، نشر نو

س     مريم ميراحمدي ، ت    ة ، ترجم  فوايد الصفويه ،  1367 .قزويني ، ابوالحسن     . 14  ةهـران ، مؤسـ

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي 

 عباس نخجواني و عبـدالعلي كارنـگ ،         ة ، ترجم   كارري ةسفرنام،  1348 .كارري ، جملي   . 15

  .فرانكلين / تبريز، شفق 

، )مفتون( عبدالرزّاق دنبلي  ة، ترجم  كروسينسكي ةسفرنام،  1363 .كروسينسكي ، تادوزيودا   . 16

  . توس ه و تصحيح مريم مير احمدي ، تهران،مقدم

  . كيكاوس جهانداري ، تهران ، فسون ة ، ترجم كمپفرةسفرنام، 1380 .كمپفر ، انگلبرت . 17

، بـه كوشـش سـيف        ملاّ جلال    ةتاريخ عباسي يا روزنام   ،  1366 .منجم ، ملاّ جلال الدين     . 18

  .االله وحيد نيا ، تهران ، وحيد 

 كوشش ايرج افشار ،      ، به  تاريخ عالم آراي عباسي   ،  1382 . بيگ   منشي تركمان ، اسكندر    . 19

  .تهران ، اميركبير
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  .كوشش محمد دبير سياقي ، تهران ، اميركبير 
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